
 

 

  كتاب قيموهشي ژپ فصلنامة علمي
  ششمشمارة ، )1391(دوم سال 

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  »)هقَالثِّ( ويقَالْ ذاكبِ سيلَ«ابي اصطلاح يبررسي و ارز«
  ليدر دانش جرح و تعد

  1جلالي) عبدالمهدي( يمهد
2به عمارلوطي 

 
  چكيده 
بر  ـ نقش اساسي دارد، كه به عنوان يكي از منابع مهم در دستيابي به احكام و معارف اسلامي ـ حديث

بررسي سند راهي مطمئن  ،)ع( ت نسبت حديث به معصومبراي احراز صح، لذا. پاية سند استوار شده است
اعتبارسنجي هر يك از رجاليان در پي . و كارآمد بوده كه مربوط به حوزة مطالعات بيروني حديث است

اند كه گاه بر سر معنا  اي را پديد آورده الفاظ و اصطلاحات ويژه، روايات انيدراويان موجود در زنجيرة اس
بازنگري در معنا و دلالت الفاظ و . اجمال و ابهام و يا اختلاف نظر وجود دارد، و دلالت برخي از آنها

تر سند ضرورتي  ديل با هدف بررسي مطلوباصطلاحات مجمل و مبهم و يا اختلافي جرح و تع
  . است» )ةقالثّ( ليس بذاك القوي«اصطلاح ، يكي از اين اصطلاحات. ناپذير است اجتناب

ت و ضعف معنا در مراتب ايم تا مرتبه و درجة اين اصطلاح را از جهت شد كوشيدهدر اين پژوهش، 
 و سرانجام حدود دلالي دقيق آن را كشف و ، بررسيت و ضعف راويانتعديل و درجات قو جرح و

  . ترسيم نماييم
  .، مرتبهدلالت، )ةقالثّ( ويقليس بذاك ال، جرح و تعديل، علم رجال، حديث: يكليد ناگواژ
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  طرح مسأله
شناخت راويان و اوصاف آنان است، ت احاديثنخستين پشتوانه براي شناسايي ميزان صح. 

ناگزير از دستيابي ، از آنجا كه براي شناسايي اخبار و روايات صحيح از سقيم و مقبول از مردود
پژوهان  اين امر حديث، به احوال مثبت و يا منفي راويان موجود در سلسله سند احاديث هستيم

... اوثق و، اضبط، انديشي در احوال راويان براي شناخت رجال احفظ را به مطالعه و ژرف
دهي اين اصطلاحات  است و سامان ي، تقرير الفاظ و اصطلاحات خاصواداشته كه حاصل آن

دلالت  اين الفاظ و اصطلاحات با. ني استتابع اصول و ضوابط معي، در دانش جرح و تعديل
 ابن( ندردازپ مي به نقد حال راويان ، )تضعيف و يا توثيق( مراتب متفاوت جرح و يا تعديل بر

   ).2ص، 1ج، 1372، رازي حاتم  ابي  
هاي مثبت و يا منفي آنان  اين الفاظ و اوصاف را كه بيانگر داوري، هرجال شناسان عام

به دو دستة الفاظ توثيق و مفيد مدح و الفاظ و اصطلاحات جرح و ضعف تقسيم و در ، است
، تعديل است مراتبي كه بيانگر گوناگوني رتبة هر يك از اين الفاظ بر نمودار منحني جرح و يا

از جهت شدت و هاي متفاوتي  ديدگاه، در تبيين مراتب اين الفاظ، ليكن. اند بندي كرده طبقه
 رجاليان ةسطوح چندگان گركه نشان دارند ضعف دلالت هر اصطلاح بر جرح يا تعديل

 ).272-269صص، 1389، طحان( است در نقد حال راويان) رو و يا متساهل ميانه، گير سخت(
چهار مرتبه از مراتب الفاظ جرح و  به ،»ميزان الإعتدال«مة كتاب ذهبي در مقد، مياندر اين 

ر از ديگ برخي حاتم و ابي  كه متفاوت با بيان ابن) 4ص، 1ج، 1382، ذهبي( تعديل اشاره كرده
امري كه از وجود استقلال رأي و تأثير نپذيرفتن اين دانشمندان از يكديگر  ؛ه استرجاليان عام

  . هايشان حكايت دارد بيان ديدگاه ـ به طور مطلق ـ در
ترازوي سنجش رجال و راويان حديث است كه چون در ، دانش جرح و تعديل، بنابراين

در نتيجه ت برخوردار و او از درجة مقبولي، ة ترازوي تعديل سنگين شودمورد يك راوي كفّ
عتر، ( مطرود خواهد شد، مايه و سبك باشد كم، ة تعديل اوچنانچه كفّ، ليكن. معتبر است

  ).94-93، صص1418
برخي شخصيت . شود متفاوت نقل مي ةدو عقيد، در تبيين حال يك راوي ،در مواردي 

راوي هم جرح و هم تعديل ، در اين صورت ؛اند راوي را جرح و برخي ديگر او را تعديل كرده
گردد كه جز با حضور مرجحي كه جرح و يا  و تعارض جرح و تعديل حاصل ميشود  مي

را بر  ـ جرح يا تعديل ـ يك از آن دو م هيچتوان تقد نمي، تعديل را بر ديگري رجحان بدهد
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امري كه حاكي از عدم تأثير  ).96-94صص، 1388، لكنوي هندي( دانستعتبر ديگري م
 . ها بر يكديگر است ديدگاه

» )ةقالثّ( س بذاك القوييل«مطالعه و بررسي كاربردي و مصداقي اصطلاح ، موضوع اين مقاله
پژوه اهل سنتّ شيوع  گيري اين اصطلاح در ميان صاحبنظران و دانشمندان حديث به كار. است
راويان و رجال  در منابع رجال شيعه كه در مقام داوري در خصوص قوت و ضعفاما  ؛دارد

هيچ  ،اين اصطلاح به كار گرفته نشده است و در اقوال رجاليان بزرگ شيعه ،هستند، اساساً
خورد؛ بلكه صرفاً در برخي از كتب درايه، در مقام نظر و  اثري از اصطلاح مزبور به چشم نمي

لفاظ و به وجهي كليّ در عداد ا» ليس بذلك القوي«برشماري الفاظ و اصطلاحات، اصطلاح 
و از رجاليان  )192، ص1042عاملي،  /438تا، ص صدر، بي(اصطلاحات جرح ذكر شده است 

 »ليس بذلك القوي«حليّ در موردي، از يك استنباط شيخ طوسي با تعبير  ةامبزرگ شيعه، علّ
  ). 145، ص4، ج1421حليّ، (خرده گرفته است 

يكي از اصطلاحات دانش جرح و تعديل است و آراي  »)ةالثّق( ليس بذاك القوي«اصطلاح 
 . مختلف است عديلاهل نظر دربارة دلالت آن بر جرح و يا ت

س بذاك يل«اصطلاح ) كاربردي ـ ميداني( آنيم كه با بررسي مصداقي در پي ،در اين نگاشته
ةقالثّ( القوي(« موارد استعمال آن در آثار رجالي و كتب  بر دست رجاليان و با استقراء تام

   چيست؟مزبور  اصطلاحدقيق  مفهومبه اين پرسش پاسخ دهيم كه ، حديثي متقدم
نگاشتة آقاي امير » ةقالثّ س بذاكيل«اي با عنوان  دربارة پيشينة اين بحث گفتني است كه مقاله

اصطلاح  كه شدهمنتشر  1382در سال  8-7شمارة  ،حسين پوري در مجلة حديث انديشه
اصطلاح ديگر در صفحات معدودي به صورت گذرا بررسي كرده  ششمزبور را همراه با 

بلكه ، پژوهشي ـ وجه تمايز نگاشتة حاضر با اثر مزبور در اين است كه آن اثر نه تحقيقي. است
ت مجمل ر و عمدتاً شيعه كه به صورم و غالباً متأخّاثري است مبتني بر بيان اقوال رجاليان متقد

 مقالة مزبور با مقالة حاضر كه به طور مبسوط و با استقراء تام لذا،. گذرا بدان پرداخته است و
كاربرد اصطلاح ، تدر منابع شيعه و اهل سنّ» )ةقالثّ( س بذاك القوييل«موارد ورود اصطلاح 

نوع اثر حديثي براي كشف دلالت آن بررسي  هدر هم) ميداني( مزبور را با مطالعة مصداقي
  . پوشاني ندارد هم، جز اندكي، كرده است
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  »)ةقالثّ( ليس بذاك القوي«بررسي مفهومي اصطلاح  .1
  معناي لغوي. 1-1

انطوان (از ريشة قوي و به معناي نيرومندي » القوي«در نظر اهل لغت، اصل معنايي واژة 
، 5، ج1409فراهيدي، (مفاهيم استواري، ثبات قدم است كه در ) 573، ص1373، الياس
ابن (لذا، اين معنا در مقابل ضعف بوده . و تلاش و كوشش محكم نمود يافته است) 236ص

و به عنوان وصفي براي بيان ) 351، ص1، ج1395طريحي، / 207، ص15، ج1405منظور، 
ت است، استعمال هاي شخصي كه داراي توانايي لازم بر انجام امري سخ برتري قابليت

 ،انطوان الياس(اطمينان و به معاني اعتماد،  »وثق«از ريشة » ةقالثّ«معناي معادل آن واژة . گردد مي
است كه مفاهيم محكم و ثابت ) 243، ص5، ج1395طريحي، (، التزام و قبول )776، ص1373

، 5، ج1409فراهيدي، / 371، ص10، ج1405ابن منظور، (شدن را در خود نهفته دارد 
   ).202ص

  مفهوم اصطلاحي. 1-2
است كه اصطلاح » س بذاك القوييل«اصطلاح ، يكي از اصطلاحات متداول در فن رجال

. به عنوان اصطلاحي مترادف با آن در منابع حديثي استعمال شده است» ةقالثّ س بذاكيل«
 ـ كاربرديم در منابع شيعه و نه به صورت ت و اصطلاح دواصطلاح نخست در منابع اهل سنّ

با ، اند استعمال شده) ذاك( اصطلاحات مزبور كه با اسم اشارة. مصداقي مورد استعمال است
توجـ اليه اسم اشاره ه به مشار به نحو اشارت و اجمال بر نفي  ـ قهيا الثّ يعني وصف القوي

اي  درجه كه !ق نيستآنچنان قوي يا موثّ: در راوي اشاره دارند، مرتبة بالا از مراتب حسن حال
كنند ه و يا وثاقت را از راوي نفي مياز شايستگي قابل توج .  

پژوه اختلاف  در ميان انديشوران حديث، دربارة دلالت آن بر نوعي از مدح و يا جرح
، رسد كلباسي دلالت اصطلاح مذكور را وثاقتي كه به حد تام نمي: از جمله. ديدگاه وجود دارد

كه كاربرد اصطلاح مزبور دربارة يك راوي بر عدالت وي كه موجب دانسته است؛ به اين معنا 
و چون دلالت لفظ ثقه اعتماد بر نقل راوي است؛ . دلالت ندارد، پذيرش روايات اوست

، كلباسي( نفي زيادت اعتماد بر نقل اوست »)ةقالثّ( ليس بذاك القوي«دلالت اصطلاح ، بنابراين
نيز همگام با كلباسي دلالت آن را بر مدح از  چنانكه بروجردي ).78-77صص، 1ج، 1422

وحيد  ،همچنين .)270ص، 2ج، 1410، بروجردي( تر دانسته است دلالت آن بر ذم نزديك
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، دلالت ظاهري آن را مشعر به نوعي از مدح دانسته كه در دلالت آن، بهبهاني همگام با آن دو
 تا بي، بهبهاني/ 43ص، »الف« تا بي، بهبهاني( راوي به نوعي از توثيق تام دور داشته شده است

دلالت ظاهري ، در مقام معارضه با اين ديدگاه »توضيح المقال«علي كني در  ).24ص، »ب«
، اصطلاح مورد نظر را نفي كليّ وثاقت از نقل راوي دانسته و اظهار داشته است كه نفي مزبور

   ).213ص، 1379، كني( كند مياعتبارهاي ملحوظ در وثاقت راوي و معتمد بودن را از او سلب 
در . اكنون با دو ديدگاه و در واقع با دو فرضية مخالف دربارة اصطلاح مذكور مواجه هستيم

كوشيم از رهگذر مطالعه و بررسي چند و چون كاربرد عملي اين اصطلاح از  مي ،ادامة سخن
مون قرار دهيم و دو ديدگاه و دو فرضية موجود را در معرض آز، سوي اهل فن دربارة راويان

ت و سقم آنها را بررسي كنيمصح .  

  »)ةقَالثّ( ويالقَ ذاكبِ سيلَ« اصطلاحسنجش وزن رجالي  .2
  »)ةقالثّ( ّالقوي ذاكبِ سيلَ«راويان موصوف به . 2-1

اينگونه به ، دربارة راويان» )ةقالثّ( القوي ذاكبِ سيلَ«از بررسي چگونگي استعمال اصطلاح 
ه به سياق اصطلاحي شناور و يا خاكستري است كه با توج، رسد كه اين اصطلاح نظر مي

گاه بر ، استعمال و اصطلاحات همراه و قراين و شواهد پيراموني دربارة راويان و رجال حديث
 ذاكبِ سيلَ«و محدثان با شخص . رنگ و گاه بر جرحي اينگونه دلالت دارد و كم خفيفتوثيقي 
رفتار ، به عنوان يك راوي كه رواياتش اعتبار نازلي دارد و يا درخور اعتنا نيست» )ةقَالثّ( القوي
  : براي نمونه. كنند مي

، »صالح«، »به أسلا ب«ن با تعابير از سوي صاحبنظرا محمد بن عبداالله بن مسلم بن شهاب .١
»ليس بالقَوي« ،»القوَي ليس بذاك« ،»كتَب حديثُهحاتم رازي ابي  ابن( شده است توصيف... و» ي ،

  . شود الجملة راوي فهميده مي توثيق في ،از اين اوصاف). 304ص، 7ج، 1372
، »لا بأس به«: اند صاحبنظران چنين توصيف كردهاسحاق بن يحيى بن طلحه تيمي را . 2

»م رِطَضْحديثُهجِ بضَ«، »منكَرُ الحديث«، »اًدالح عيفلَديث ،يبِ سلَ«، »قَوييشَبِ سئٍ و كتَبلا ي 
حلَ«: و ترمذي دربارة او آورده است. »ديثُهيبِ سوِقَالْ ذاکی عندهقَم ود لَّكَتوا فيهم من بلِق فْحظه« 
  . شود الجملة راوي فهميده مي از اين اوصاف جرح في .)223-222صص، 1ج، 1404، حجر ابن(

هاي  ضمن آنكه اختلافات ديدگاه، حال اين دو راويبا عنايت به اين تعابير در توصيف 
س بذاك يل«وصف دلالت  ،به طور اجمال، مشهود است) راوي( يك سوژه ةاهل نظر دربار
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راوي اح بر درجه »القوي راز شده و در مواردي نيز دلالت آن به شكل اجمالي بر اي از ذم
  . توثيق راوي ملحوظ است

  »)ةقالثّ( س بذاك القوييل«موصوف به مراتب و درجات راويان . 2-2
شود كه راويان موصوف به  معلوم مي، از بررسي موارد استعمال اين اصطلاح دربارة راويان

 ،و به تبعِ آن. مراتب و درجات متفاوتي از جرح و يا تعديل را دارند» ليس بذاك القوي«وصف 
  : براي نمونه ؛داراي فراز و فرودي در نمودار منحني جرح و تعديل است نيز رواياتشان

   »)ةقالثّ( س بذاك القوييل«ق و ممدوح راويان موثّ. 2-2-1
1( اند و يحيي بن معين در يك گزارش ي را صاحبنظران توثيق كردهاحوص بن جواب ضب ،

 »ويقَالْ ذاكبِ سيلَ«برده را با وصف توثيق نام ،كرده و در گزارش ديگري او را توثيق خاص
  ). 167ص، 1ج، 1382، ذهبي( تقليل داده است

او صالح و به خاطر روايت «: گويد عمرو مروان بن شجاع مي ابوحاتم رازي دربارة ابو )2
و ابوبكر به نقل از يحيي بن . »شود ليس بذاك القوي است و حديثش كتابت مي ،برخي مناكير

، 8ج، 1372، حاتم رازي ابي  ابن/ 806ص، 2ج، تا بي، الباجي( وي را ثقه خوانده است ،معين
وي همچنين راوي مذكور را با وصف  ).397 -395صص، 27ج، 1413، مزيّ/ 274-273صص

»لا بو احمد بن حنبل نيز در  ).306-299صص، 57ج، 1418، ابن عساكر( ستوده است »هبِ أس
، 1404، ابن حجر( مدح كرده است» شيخ صدوق«را با اوصاف توصيف حال راوي مذكور وي 

   ).86- 85صص، 10ج
 ذاكبِ سيلَ«وي را به وصف ، عاتكه ابوزكريا ضمن ستايش نسبي احاديث عثمان بن ابي )3

احمد حاكم وي را راوي روايات علي بن يزيد و سليمان بن حبيب  و ابو شناسانده است »ويالقَ
حاتم به نقل از  ابن ابي. »مهدنع ویقَالْبِ سيلَ«: وي در نزد آنان آورده استدانسته و دربارة شأن 

كثرت ، نقطة ابتلاي وي: ستوده و گفته است» هبِ أسلا ب«راوي مذكور را به وصف  ،پدرش
اعتماد و قابل  شايستة، روايتش از علي بن يزيد بوده و هر آنچه از غير وي روايت داشته است

ه به اينكه در جاي ديگر آورده است كه احاديث وي از غير علي بن يزيد و با توج كتابت است
و خليفه نيز از . شود كه روايات وي از علي بن يزيد منكر بوده است معلوم مي، منكر نيست

   ).397- 391صص، 38ج، 1418، ابن عساكر( تجليل كرده است »ثقةُ الحديث«وي با وصف 
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   »)هقَالثِّ( ويقَالْ ذاكبِ سيلَ« مجروحراويان . 2-2-2
ي دنع هو«: دربارة عمر بن ابي سلمه گفته است ،محمد بن ابي حاتم به نقل از پدرش )1

؛ او »في بعضِ الشئ فبِه يخالَلايحتج حديثُه و يكتب ذاك القَويبِ سيلَ] نکلَو[لِ صالصدوق في الأَ
اما بدان استناد  ،نويسند حديثش را مي. است، لكن چندان قوي نيستنزد من در اصل صدوق 

احمد بن حنبل دربارة او گفته كه  .كنند و با او در برخي موارد مخالفت كنند و استدلال نمي
بلكه او را تضعيف كرده ، ل نكردهوي را درك كرده و حال آنكه روايتي را از وي تحم 1شعبه
، ابن عساكر( »ةٌيحاديثُه واهأَ«: اضافه كرده است، اين تضعيفو در مقام موافقت با ا .است
   .)76 -70صص، 45ج، 1418
محمد بن عبيد ، تضعيف كرده »ةقَالثِّ ذاكبِ سيلَ«بخاري وي را با وصف از افرادي كه  )2

 ضعيف«بن عمير است كه صاحبنظران بزرگي چون نسائي و ابن معين وي را با اوصاف 
 ابن( اند تضعيف كرده »متروك«و  »ليس بقوى«، »الحديث  نلي«، »ليس حديثه بشئ«، »الحديث 
   .)258-257صص، 2ج، تا بي، انحب ابن/ 300ص، 7ج، 1372، حاتم رازي ابي 

3( به«تعابير با  ،از سوي صاحبنظران ،يمامي ةبن عتبوب اي لا بأس« ،»ضعيف« ،» ضعيف
 شناسانده» ليس حديثُه بشئٍ«و » حديثهُ و ليس بالقَوي يكتَب«، »مضطرب الحديث«، »الحديث

، 3ج، 1413، مزيّ( خوانده شده است» ليس بذاك القوي«شده و همگام با اين اوصاف 
   .)7-3صص، 7ج، 1417، خطيب بغدادي/ 488-484صص

   »)هقالثِّ( س بذاك القوييل«روايات راويان . 2-3
بر روايات راوياني كه بدين وصف » ويقَالْ ذاكبِ سيلَ«با بررسي چگونگي دلالت اصطلاح 

پاية روايي راوي را ، شود كه اين اصطلاح اين نتيجة روشن و قطعي حاصل مي، اند موصوف
روايات راوي را در ، و در موارد بسياري) 37ص، 11ج، 1404، حجر ابن( كند محكم نمي

 عموم رواياتشان حكم، در اين موارددهد كه  اعتبار شدن قرار مي نزديكي مراتب تجريح و بي
                                                           

 ثيحد در عراق که در ثيگذار نقد رجال حدانيبن ،)ق ١٦٠. م( یبصر یشعبة بن حجاج بن ورد واسط ابوبِسطام،. ١

کرده  قيرا توث اهل نظر او .مدلِّسان اهتمام داشت یيرگ به دنبال بود و يربص و یجد، صادق، مانند یبه روزگار خود ب

 در او .اند کرده ادي او از »ثيالحد یف ينالمؤمنيرام«عنوان  با اند و خوانده ثيالحد یامام ف و ليالتعد و حامام الجر و

 .شد یم دهينام "ينقامام المت"بود که  دهيرس هيبدان پا ايبه زخارف دن یياعتنا یب و یيخدا، ملازمت تقوا، پارسا ترس از

 )٦١-١٣صص، ١٣٨٢ ،یجلال :نک: براي اطّلاع بيشتر(
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كه در اين  3استن در مواردي هم رواياتشان سست و لي، ليكن 2؛را دارد 1تابع و شاهدوايت مر
  : براي نمونه. را دارد 4رواياتشان حكم روايت غير متابع و غير محفوظ، موارد

 روايات متابع) الف

 »ويقَالْ ذاكبِ سيلَ«ذهبي روايات عبداالله بن لهيعه را كه يحيي بن معين وي را به  )1
تي قوي ابن لهيعه كه شخصي. توصيف كرده است، جزو روايات متابعات به شمار آورده است

 ،هايش سوزي خانه و از بين رفتن كتاب رسد پس از آتش در حديث داشته است به نظر مي
موصوف گشته و  »س بذاك القوييل«اتكّا داشته، به وصف مزبور  چون اغلب به حافظه

، 1جتا،  بيذهبي، (ش كاسته شده و به سر حد ضعف رسيده است تاز وثاق ،سان بدين
ت وي بدين وصف منفي موصوف شده است، ليكن، از آنجا كه شخصي ؛)239-237صص

 . اند رواياتش را متابعات خوانده
د در نقل از طريق از معان بن رفاعه، آن را به جهت تفرّذهبي پس از آوردن حديثي  )2

، 1413ذهبي، (خوانده است  »ليس بذاك القوي«غريب ارزيابي كرده و نامبرده را  ،راوي مذكور
از  ،و در جاي ديگري، او را صاحب حديثي دانسته كه در زمينة حديثا هم .)292، ص17ج
حاتم عموم روايات  ابو حال،  در همين .)134، ص4جتا،  ذهبي، بي(تقان لازم برخوردار نيست ا

  ).292، پاورقي ص17، ج1413ذهبي، (متابعات به شمار آورده است  واو را جز

 روايات غير متابع )ب

عموم روايات ، روايات زافر بن سليمان قهستاني را مقلوب دانسته، عدي از آنجا كه ابن )1
و نسائي براي او حديث منكري را از مالك برشمرده و . او را از متابع بودن خارج كرده است
                                                           

با لفظ ، ا کسی که مافوق آن استي، خيدر نقل از ش، گر با راوی آنيند که راوی ديثی گويث متابع به حديحد. ١

در نقل ، گر با راوی آنيکه راوی د است ثیيعبارت از حد، و شاهد. ث اصلی موافقت داشته باشديک به لفظ حدينزد

  . )۶۲، ص۱۳۷۷، چی شانه /۱۸۱، ص۱۳۷۶، صالح( موافقت داشته باشدث يگری در لفظ و معنای حديد بهاز صحا

ليس بذاك «روايات راويان  ةكه در اكثر موارد دربار »هديثُه و لا يحتج بِح بتكْي«عبارت  ،حاتم مطابق با بيان ابو. ٢

  . )٢٩٢ص ، پاورقي١٧، ج١٤١٣، ذهبي( ن روايات اين راويان دلالت داردبر متابع بود، استعمال گرديده است »القوي

  . )٩٥، صتا بی، ابن صلاح( شود فهميده مي، كند ي كه عدالت را از راوي ساقط نمي، جرح»نلي«از وصف . ٣

، چی شانه( ی با آن مخالف باشدث شاذّيند که حديث مشهوری گويبه حد، تعه و اهل سنيث محفوظ در نزد شيحد. ٤

  . )۶۱، ص۱۳۷۷
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/ 262ص، 3ج، 1404، حجر ابن( را بر او اطلاق كرده است »س بذاك القوييل«وصف ، رو اين از
  ).270ص، 9ج، 1413، مزيّ
قان متابعات موثّ وحمن بن اسحاق واسطي انصاري را جزالرّ عدي روايات عبد  ابن )2

توصيف كرده  »ليس بشيء«و  »ليس بذاك القوي«ندانسته و يحيي بن معين او را به وصف 
  ).125-124صص، 6ج، 1404، ابن حجر( است
، مزيّ( احاديث منكدر بن محمد قرشي تيمي را غير محفوظ دانسته است، عدي ابن )3
يحيي بن معين نيز در دو موضع شخصيت او را از دو جنبة روايت و  ).565ص، 28ج، 1413

   ).564ص، او هم( شناسانده است »ليس بذاك القوي«حديث با وصف 

   »)ةقالثّ( س بذاك القوييل«ت هاي روشنگر ماهي شواهد و نمونه .3
آيد كه  چنين بر مي ،از شواهد موجود دربارة راويان، شدل تر نيز معلوم و مدلّ چنانكه پيش

نه تنها راوي را توثيق ، هرگاه براي كسي استعمال شود» )ةقالثّ( س بذاك القوييل«اصطلاح 
و چنانچه راوي  كند جوار مي اي هم تضعيف و با مراتب جرح هم بلكه او را تا اندازه ،كند نمي
  : براي نمونه. كاهد وجود اين وصف دربارة او از توثيق وي مي، ق باشدموثّ

، دي كه حاكي از جرح او استبن سليمان را با الفاظ متعد صلة، صاحبنظرانعموم  )1
سندي را كه راوي مزبور ، دانستن نام برده »ليس بذاك القوي«اند و بخاري نيز با  تضعيف كرده
گفته ، بن سليمان راوي آن بوده ةصلضعيف ارزيابي كرده و براي دو حديثي كه ، در آن باشد

روايت ، ي جياد استدوميكي صالحه و ، از طرق ديگري كه اسانيد آن است كه اين دو روايت
  ).337-336صص، 9ج، 1417، خطيب بغدادي/ 215ص، 2ج، 1418، عقيلي( شده است

س بذاك يل« موصوف به توان به درجة جرح شخص از ديگر شواهدي كه از آن مي )2
حارث بن عبيد است كه نسائي وي را  هقدام  داوري صاحبنظران دربارة ابي، پي برد »القوي

 عنوان خوانده و يحيي بن معين و احمد بن حنبل حديث وي را ضعيف »س بذاك القوييل«
، 2ج، 1405، ابن عدي( شناسد همچنين احمد بن حنبل اعلام داشته است كه او را نمي. اند كرده
   ).190-188صص
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   »)ةقالثّ( ّالقويس بذاك يل«اخبار مضطرب در كارنامة راويان . 3-1
 س بذاك القوييل«ترين مواردي كه در كارنامة راويان موصوف به وصف  يكي از مهم

است كه حديث راوي را از درجة اعتبار و  1اخبار مضطربي، دارد  بار ارزشي منفي »)ةقالثّ(
قزعه بن سويد بن حجير ، احمد بن حنبل: براي نمونه ؛كند حجيت درخور استناد ساقط مي

حاتم  و صاحبنظران با اهميتي چون بخاري و ابو. في كرده استالحديث معرّ  باهلي را مضطرب
 اند خوانده »ليس بذاك القوي«وي را ، به راوي مذكور ـ جرح و مدح ـ در دو نگاه مخالف

   .)597-593صص، 23ج، 1413، مزيّ(
دي دارد كه از آن اين است كه اضطراب در متن حديث علل متعد، نمايد آنچه واضح مي

، 24ج، مزيّ( حافظه اشاره كرد  شذوذ و سوء، 2توان به مواردي همچون تخليط مي ،ميان
   .)448پاورقي ص و 448 -445صص، 29ج و 287پاورقي ص و 288-279صص

   »)ةقالثّ( س بذاك القوييل«اخبار منكر در كارنامة راويان . 3-2
است كه  3احاديث منكري، راويان وجود دارد از ديگر مواردي كه به طور رايج در كارنامة

دارد و حديث راوي خود را از درجة  »)ةقالثّ( س بذاك القوييل«راوي موصوف به وصف 
  : براي نمونه. كند خور استناد ساقط ميراعتبار و حجيت د

حمن رازي به نقل از پدرش دربارة مسلم بن خالد زنجي آورده است كه وي عبدالرّ )1
، حاتم رازي ابي  ابن( خوانده است »يليس بذاك القو«احاديث منكري دارد و بر اين پايه وي را 

   .)183ص، 8ج، 1372

وي ، حمن بن زياد بن انعمعبدالرّ ةالحديث دربار  احمد بن حنبل با آوردن وصف منكر. 2
يحيي بن معين نيز او را تضعيف . »ديثَهح تبکْاَلا «: شمار مطعونان آورده و گفته است را در

                                                           
شعار بر عدم ضـبط راوی دارد  مختلف نقل شده باشد که ا ،ا متنيثی است که از لحاظ سند و يث مضطرب، حديحد. ١

   .)١١٣-١١٢، صص١٠٤٢عاملي، (

گری يا عوارض ديی و يرو اگر به واسطه پ. شود  میيرتعب» شذوذ«شگی باشد از آن به يحافظگی راوی، اگر هم کم. ٢

  . )۴۷، ص۱۳۷۷چی،  شانه( شود ده میينام» طيتخل«روی داده باشد، 

گر، منکر خبری يبه عبارت د. )١٠٩، ص١٠٤٢عاملي، (ند که مخالف مشهور باشد يثی را گويث منکر، حديحد. ٣

گاه از منکر  .)٤١٠، ص٢، ج۱۴۲۴حافظيان، (ف آن را نقل کرده باشد و مخالف معروف باشد يک راوی ضعياست که 

  ). ٥٤٠، صانهم( به مردود هم شده است يرتعب
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، 17ج، 1413، مزيّ( ميالحديث دانسته و در گزارش سو كرده و در گزارش ديگري او را منكر
صالح بن محمد بغدادي  ،همچنين. خوانده است »س بذاك القوييل«او را  ،)106پاورقي ص
- 102صص، انهم( وي را مردي صالح دانسته است، حمنالحديث خواندن عبدالرّ ضمن منكر

110(.  

  »)ةقالثّ( ليس بذاك القوي«فقدان اخبار موضوع در كارنامة راويان . 3-3
دقيق » )ةقالثّ( س بذاك القوييل«اگر بخواهيم در چند و چون چگونگي دلالت اصطلاح  

بسياري از اخبار تأثيرگذار بر جنبة مثبت و يا منفي اين شويم، بايسته است كه وجود يا فقدان 
ترين مواردي كه در كارنامة راويان موصوف  يكي از برجسته. ه قرار دهيماصطلاح را مورد توج

زيرا وجود اينگونه احاديث  ؛بار ارزشي مثبتي دارد، فقدان احاديث موضوع است ،بدين وصف
دهد و  قرار مي را آفت زده و در معرض نقد و رد يدر كارنامة راويان، دستاورد حديثي راو

را كه نوعاً تضعيف اندكي  »)ةقالثّ( س بذاك القوييل«توان وصف  نمي ،ديگر دربارة چنين راويي
رسانند، بايد بهره  بلكه دربارة او از الفاظي كه جرحي قوي را مي ؛كند به كاربرد را افاده مي

 »س بذاك القوييل«حاتم او را به وصف  بن زياد بجلي است كه ابو ةبراي مثال، مغير. گرفت
ليكن  ؛اند كه او حديثي موضوع را روايت كرده است توصيف كرده و برخي هم گفته

اند  هامي مبرّا دانستهخاسته و ساحت راوي را از ايراد چنين اتّبر مخالفتصاحبنظران ديگري به 
   ).363-359، صص28، ج1413و، ا هم(

   »)ةقالثّ( ليس بذاك القوي«ابهام در دلالت اصطلاح . 3-4
دهد گاه  اي هست كه نشان مي نمونه. نمايد اي دشوار مي بعضاً موضوع تا اندازه، با اين همه

  : ابهام و اجمال وجود دارد »)ةقالثّ( س بذاك القوييل«در دلالت اصطلاح 
يكي از راويان مذكور در  ـحمن بن موهب عبيداالله بن عبدالرّ، نسائي پس از آوردن حديثي

د بن يحيي پس از محم است شناسانيده و گفته »س بذاك القوييل«را به وصف  ـسلسله سند
و حال آنكه نسائي عبيداالله بن . آن را خوب ارزيابي كرده است، ارزيابي سند اين حديث

 وحديث غريب جز و دانسته است) غريب( دمتفرّ ،حمن بن موهب را در نقل حديثعبدالرّ
  . آيد احاديث خوب به حساب نمي
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 »س بذاك القوييل«يابيم كه اصطلاح  درمي، از رفتار محمد بن يحيي در قبال راوي مذكور
وي سند را خوب ارزيابي ، در غير اين صورت ؛بر جرح دلالت ندارد ،ل از نظر ويحداقّ
حديث راوي مذكور نيز به اين  د دانستنمتفرّ .)329-328صص، 4ج، 1405، عدي ابن( كرد نمي

تنها يك راوي از او روايت كرده  ؛و همچنين. د استمتفرّ، اعتبار است كه وي در نقل حديث
  . است

د و غرابت دانستن كه تفرّ ل ايناحتمال او: در توجيه اين اختلاف چند احتمال وجود دارد
بتوان راوي را  ،آن براساسحديث مزبور از نظر محمد بن يحيي اعتبار منفي نداشته است كه 

م آن كه غريب دانستن حديث مزبور مبناي اطلاق احتمال دو. دانست »س بذاك القوييل«
وي با محمد بن يحيي ، از سوي نسائي بوده كه در اين صورت »س بذاك القوييل«وصف 

غريب علي رغم آگاهي از ، زيرا محمد بن يحيي برخلاف نسائي است؛ اختلاف مبنايي داشته
  . سند آن را خوب ارزيابي كرده است، بودن حديث

  قانتنزلّ دهندة رتبة موثّ »س بذاك القوييل«اصطلاح . 3-5
اي قوي توثيق  براي راوياني كه از سوي صاحبنظران به گونه» س بذاك القوييل«اصطلاح 

كشاند و  زير ميكند كه راوي را از بلنداي وثاقت به  به منزلة وزنة سنگيني عمل مي، اند شده
  : توان ارائه كرد موارد ذيل را مي براي نمونه. بخشد تر به او مي جايگاهي نازل

حمد بن ا، داود ابي ابن، پژوهي از جمله در حالي كه عموم صاحبنظران عرصة حديث )1
دانستنش  »س بذاك القوييل«نسائي با ، اند توثيق كرده» صدوق«و » ثقةٌ«بشير را با اوصافي چون 

گيري  منشاء اين خرده، مقدمة فتح الباريو ابن حجر در . كند ت عالي وي را تضعيف ميموقعي
 ). 242-241صص، 9ج، 1413، ذهبي( را غير حافظ بودن احمد بن بشير دانسته است

ثان وي را مدح و خوانده و ساير محد »ليس بذاك القوي«نعمان بن منذر را ، نسائي )2
، حجر ابن( اند في كردهمعرّ 1هو آن اينكه وي را داعي قدري، ليكن با يك ملاحظه ؛اند توثيق كرده

  ).408ص، 10ج، 1404
                                                           

اری ي در افعال اختينشيکردند که اعتقاد به قدر پ فکر می قدري مسلكان. ک نوع نگاه کلامی استيانگر يه بيقدر .١

و . ف و مجازات افراد خطاکار عادلانه نخواهد بودين صورت تکليست و در ايد بودن او سازگار نيانسان با مختار و مر

الهی باشد، کارهای ناروای او به خدا نسبت داده خواهد شد و  قضای وق قدر گر، هرگاه افعال انسان متعلّياز طرف د

   ).www.hawzah.net: سايت ،1389، گانیيربانی گلپا: نك(ح منافات دارد ياستگی خداوند از قبايرن امر با پيا
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، »ثقةٌ«جزري را با اوصافي چون اسحاق بن راشد ، معين  عموم صاحبنظران از جمله ابن )3
 س بذاكيل«؛ ليكن نسائي با اند ستوده... و» حسنُ الحديث«، »ليس به بأس«، »صالح الحديث«

ذهلي دربارة اسحاق ، موافق با نسائي. رنگ كرده است برده توثيق آنان را كم دانستن نام »القوي
الحديثي است كه در حيطة برخي احاديثش بالاترين حد اضطراب   بن راشد گفته او مضطرب

  ).202-201صص، 1ج، 1404، حجر ابن( وجود دارد
خوانده و عبداالله به نقل از پدرش احمد بن  »س بذاك القوييل«بن تمام را  ةسلم، نسائي )4

و ساير محدثان نيز وي  »فی الحديث الا أنَّ الناس قد رووا عنه ليس هو بالقَوی«: حنبل گفته است
هاي متفاوت دربارة  اين داوري ).337-336صص، 3ج، 1405، عدي ابن( اند اً توثيق نمودهرا قوي

سازد و از سوي  آشكاري را در ميان صاحبنظران نمايان مياز يك سو اختلاف نظر ، يك راوي
ليس : در اينجا( در ميانة اصطلاحات جرح »س بذاك القوييل«دهد كه اصطلاح  نشان مي، ديگر

ه به قرار گرفته و به تناسب و با توج) توثيق قوي: در اينجا( و اصطلاحات تعديل) هو بالقوي
اين اصطلاح ، استعمال شده است، يك راوي ت در ديگر الفاظي كه در وصفسياق و دقّ

تواند بر جرح يا تعديل خفيفي دلالت داشته باشد كه در اين مورد بر تعديل خفيف راوي  مي
 . دلالت دارد

  »)ةقالثّ( س بذاك القوييل«تعيين حدود دلالت اصطلاح  .4
چنانكه  .در ميانة اصطلاحات جرح و تعديل قرار دارد» )ةقالثّ( س بذاك القوييل«اصطلاح 

ل در عموم مواردي كه از اين اصطلاح در وصف راويان با تأمو پيش از اين نيز احتمال داديم 
رنگ و  رمق و كم بر توثيقي كم ،رسد كه اين اصطلاح گاه اينگونه به نظر مي، بهره گرفته شده

به  »)ةقثّال( س بذاك القوييل«و معمولاً محدثان با شخص . گاه بر جرحي اينگونه دلالت دارد
. كنند رفتار مي، عنوان يك راوي كه رواياتش اعتبار نازلي دارد يا چندان درخور اعتنا نيست

بسا مراتب بهتري را از خبر ، در سند آن قرار دارد »س بذاك القوييل«روايتي كه شخص 
نمايد اين  م ميآنچه مسلّ، كاربرد اين اصطلاح ليكن در همة موارد ؛شخص ضعيف دارا باشد

نوعي نگاه منفي به راوي و نگاه نه چندان  كنندة  بيان »)ةقالثّ( يس بذاك القويل«است كه تعبير 
  : براي نمونه. مثبت به روايات اوست

يحيي بن سعيد ، الحديث خوانده  عبد اعلى بن عامر ثعلبي را ضعيف، احمد بن حنبل) 1
ارزش دانسته و صاحبنظر ديگري احاديث وي را از كتاب  الحنيفه را كم  احاديث منقول او از ابن
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و يحيي بن . دانسته كه او از ابن الحنيفه آنها را سماع نكرده بوده است الحنفيه رواياتي  ابن
، 6ج، 1372، حاتم رازي ابي  ابن( خوانده است »س بذاك القوييل«برده را معين نيز نام

مرتبة نازلي از مراتب تعديل را براي راوي و  توان ل در اين اقوال مياز تأم ).26-25صص
هي را براي روايت او استنتاج كردتضعيف قابل توج .  

 ؛اند عشرين كاتب اوزاعي را عموم اهل حديث توثيق كرده الحميد بن حبيب بن ابي عبد) 2
خوانده و افزوده است كه او صاحب حديث  »ليس بذاك القوي«ليكن ابوحاتم رازي وي را 

توان به اين نتيجه رسيد كه دلالت وصف  مي، از همراهي اين توصيف با آن توثيقات. نيست
 معلوم و حتمي است، ا دلالتش بر نوعي جرح يا ذمبعيد ام، بر تضعيف »س بذاك القوييل«
   ).102ص، 6ج، 1404، حجر ابن(

اما . خوانده است »ةقَثبِ سيلَ«محمد بن فليح بن سليمان اسلمي را ، يحيي بن معين) 3
و » ما به بأس«نگ اوصاف سسخن يحيي بن معين را هم، عبدالرحمن رازي به نقل از پدرش

هي تقويت و بدين ترتيب راوي مزبور را تا اندازة قابل توج. دانسته است» يليس بذاك القو«
   ).737- 736صص، 2ج، تا بي، باجيال/ 59ص، 8ج، 1372، حاتم رازي ابي  ابن( كرده است

س يل«توان به درجة دلالت اصطلاح  از داوري يحيي بن معين دربارة كثير بن زيد مي) 4
بذاك القوي« وي كثير بن زيد را به اوصافي چون . ه به مفاد استعمالي آن پي بردبا توج»ةقث« ،

چون تي ف كرده است و صاحبنظران بااهميتوصي »ك القوياذبِ سيلَ«و  »صالح«، »ه بأسبِ سيلَ«
، 50ج، 1418، عساكر ابن( اند حديث وي را تضعيف كرده... نسائي و ابوزرعه و، احمد بن حنبل

بر  »س بذاك القوييل«شايد بتوان گفت كه اطلاق وصف  ،ل در اين آراءبا تأم ).26-20صص
  . راوي مذكور از تضعيف حديث كثير بن زيد از صاحبنظران ديگر تأثير پذيرفته باشد

ت روايات شخص توان به درجة عدم مقبولي شواهد روشني كه از آن مياز جمله ) 5
 ةــداوري يحيي بن معين دربارة حديث قبيص، پي برد »س بذاك القوييل«موصوف به وصف 

س يل«با وصف  ،بن محمد است كه او را توثيق قوي كرده است و تنها در يك مورد ةــبن عقب
از او ارزيابي منفي داشته و دربارة وي گفته است »بذاك القوي :» إلا في حديث ثقةٌ في كلِّ شئ

القَوي سفيان ليس بذاكمس هغير، فإنو صو ه منه غَر سن. »عو به گفتة ابوعبداالله وي به دليل ص ،
، 23ج، 1413، مزيّ( در سماع حديث از سفيان ضبط نداشته و حديثش از او پرغلط بوده است

  ).489-481صص
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  »)ةقالثّ( س بذاك القوييل«گيري صاحبنظران از اصطلاح  بهره .5
 »)ةقالثّ( يقوس بذاك اليل«از بررسي چند و چون موارد استعمال و كاربرد مصداقي اصطلاح 

از اصطلاح ، نسائي و ابوحاتم بيش از ديگران، آيد كه يحيي بن معين چنين بر مي ،دربارة راويان
به ، كه يحيي بن معين با كاربرد اين اصطلاح چنان ؛اند در توصيف حال راويان بهره جستهمزبور 

در عرصة حديث و  را »س بذاك القوييل«دنبال راهي بوده است تا بيان منفي دربارة راويان 
جوار كند  نقل روايات آن راويان بياورد تا از درجة وثاقت راوي بكاهد و گاه آن را با ضعف هم

نسائي با ، ليكن. درخور اعتناست تصل آن فرو افتادن احاديث آن راوي از درجة مقبوليكه حا
كوشيده تا راويان موصوف به ، داشته است »س بذاك القوييل«نگاه مساعدتري كه به راويان 

، »صالح«اوصاف ، »س بذاك القوييل«مقارن با وصف ، لذا. اين وصف را شأن بالاتري بخشد
را بر آنان اطلاق كرده تا از  »لم يترك«و  »عنده حديث منكر«، »ليس به بأس«، »يكتب حديثه«

هم راوي و هم روايات را از جرح احتمالي رهانيده باشد و هم اينكه دلالت اين ، اين طريق
جوار  هم تري از مراتب جرح و ذم اصطلاح را از تضعيف شديد خارج و آن را با مراتب ملايم

 ـ حمن بن موهبعبيداالله بن عبد الرّ ـبه يكي از راويان ، ه نسائي خودشاهد اين سخن آنك. كند
- 328صص، 4ج، 1405، عدي  ابن( اعتماد نموده و از او روايت كرده است »س بذاك القوييل«

329.(   
را براي  »ليس بذاك القوي«وصف ، حاتم در كنار نگاه مثبت خود و ديگران به راويان ابو

از دلالت . آنان به كار برده است و تنها يك نقطه ضعف راوي را بهانه اين كار قرار داده است
ضعف ، شود كه اطلاق اين وصف در مورد راوي اين مطلب استفاده مي، ضمني سخنان او

ليكن ترمذي  ).274-273صص، 8ج، 1372، حاتم رازي ابي  ابن( شود مطلق وي را سبب نمي
طوري سخن گفته كه تضعيفات ديگران را نسبت به ، محدود خود از اين اصطلاح در استفادة

 م وهدنْع ويقَالْ ذاكبِ سيلَ«: يك راوي به نوعي تلطيف كرده و رتبة او را كمي بالا آورده است
   ).491ص، 2ج، 1413، مزيّ( »هظفْح لِبقَ نْم يهوا فملَّكَتَ دقَ

 »)هقالثّ( ليس بذاك القوي«اصطلاح  ةرتب اصطلاحات هم. 6
 ليس بذاك القوي«رتبه با اصطلاح  از طريق بررسي اصطلاحات ديگر جرح و تعديل كه هم

تر دلالت  توان به فهم دقيق مي، براي توصيف حال راويان حديث به كار رفته است »)ةقالثّ(
 ليس بذاك القوي«دهد كه اصطلاح  ها چنين نشان مي بررسي. شدمعنايي اين اصطلاح نايل 
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اصطلاحي شناور است كه گاه بر ذم راوي و گاه بر وثاقتي فروكاسته دلالت دارد و به  »)ةقالثّ(
  : براي نمونه. شود بندي مي و با آنها در يك مرتبه طبقه تعريفبا اصطلاحات زير  ،طور تقريبي

  الفاظ دالّ بر جرح. 6-1 
ليس «، »سمدلِّ«، »بحديثه لايحتج«، »ليس بذاك«، »بقويليس «، »ليس بحجه«، »ضعيف«

لم «، »لا شئ«، »ليس بشئ«، »ليس بمتروك الحديث«، »يكتب حديثه و لا يحتج به«، »بالمتين
في «، »عنده حديث منكر«، »ليس حديثه بذاك«، »ضعيف الا انه يكتب حديثه«، »يكن بالحافظ
، مزيّ( »ليس حديثه بشئ« و »ضعيف الحديث«، »في حديثه بعض الاضطراب«، »حديثه ضعف

 ابن/ 207ص، 30ج و 283ص، 24جو  595ص، 23ج و 170ص، 22ج و 270ص، 9ج، 1413
حاتم  ابي   ابن/ 196ص، 5ج، 1405، عدي  ابن/ 499ص، 41جو  387ص، 22ج، 1418، عساكر 

، خطيب بغدادي/ 89ص، 3ج و 222ص، 2ج، تا بي، حبان  ابن/ 156ص، 3ج، 1372، رازي
تر جرح قرار گرفته و نوعي  ط يا پاييندر مراتب متوس ،اين الفاظ نوعاً ).5ص، 7ج، 1417

  . دنكن تضعيف را براي راوي افاده مي

   الفاظ مفيد وثاقت. 6-2
صالح صدوق في الاصل إلا أنه يخالف في «، »ليس به بأس«، »صالح«، »صدوق«، »شيخ«

، ابن عساكر/ 178ص، 25ج و 377ص، 21ج، 1413، مزيّ( »يعتبر بحديثه« و »ئبعض الشّ
تر تعديل قرار گرفته و توثيق كمرنگي  كه اين الفاظ نوعاً در مراتب پايين ).12ص، 60ج، 1418

  . كنند را افاده مي

  »)الثقه( ليس بذاك القوي«اوصاف مقارن اصطلاح . 7
گردد و دربارة  مي گاه با وصفي ديگر قرين، در كاربرد» )ةقالثّ( ليس بذاك القوي«اصطلاح 

  : توان به اين موارد اشاره كرد مي، براي نمونه. شود راويان استعمال مي
، حاتم رازي ابي ابن( بن عمرو ةدربارة محمد بن عمار» ليس بذاك القوى، صالح الحديث«

، او هم( دربارة سعيد بن زكريا مدائني» ليس بذاك القوى، صالح« ؛)45-44صص، 8ج، 1372
بن ا( ان اخومندل بن علي عنزيدربارة حب» حديثه ليس بذاك القوي، صالح« ؛)23ص، 4ج

» يكتب حديثه، في بعض ما يروى مناكير ليس بذاك القوى، صالح« ؛)72ص، 1404، شاهين
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، صدوق، صالح« ؛)274-273صص، 8ج، 1372، حاتم رازي ابي  ابن( دربارة مروان بن شجاع
1418، ابن عساكر/ 361ص، 28ج، 1413، مزيّ( بن زياد بجلي ةمغيردربارة » ليس بذاك القوي ،

» به دق و ليس بالمتين، يكتب حديثه و لايحتجه الص، محلّليس بذاك القوي« ؛)12ص، 60ج
ما به « ؛)337-336صص، 8ج، 1404، حجر ابن( بن سويد بن حجير باهلي بصري ةعدربارة قز

 ؛)441ص، 1408، حجر ابن( فليح بن سليمان اسلميدربارة محمد بن » ليس بذاك القوى، بأس
 ؛)56ص، 29ج، 1413، مزيّ( دربارة موسى بن خلف عمي» ليس بذاك القوي، ليس به بأس«
»ةطلحدربارة اسحاق بن يحيى بن » موا فيه من قبل حفظهعندهم، و قد تكلّ ليس بذاك القوي 

، منكر الحديث، يكتب يبذاك القوليس « ؛)491ص، 2ج، 1408، ابن حجر( بن عبيد االله قرشي
1372، حاتم رازي ابن ابي( دربارة مسلم بن خالد زنجي »به، تعرف و تنكر حديثه و لا يحتج ،

، حبان  ابن( دربارة هشام بن سعد قرشي» و ليس بمتروك يليس بذاك القو« ؛)183ص، 8ج
، خطيب بغدادي( هعتبوب بن دربارة اي» ضعيف، ليس بذاك القوي« ؛)90-89صص، 3ج، تا بي

  ). 7-3صص، 7ج، 1417
، ها به عنوان وصف قرين يابيم اصطلاحاتي كه در اين نمونه ت در موارد مذكور درميبا دقّ

تر تعديل و يا مراتب جرح  به درجات نازل، اند ذكر شده» ليس بذاك القوي«در جنب اصطلاح 
  . اند رتبه و همراه گشته هم »ليس بذاك القوي«با اصطلاح ، لذا. اند رقيق نزديك

  گيري نتيجه
اين اصطلاح . استاصطلاحات جرح و تعديل  از، »)ةقالثّ( ليس بذاك القوي«اصطلاح 

براي نكوهش راوياني به ، اي دارد بار ارزشي نسبتاً منفي كه) شفاف غير(شناور و خاكستري 
و معمولاً از بازار نقد ناقدان و  استت اندكي برخوردار رواياتشان از درجة مقبولي كار رفته كه

ن گفت كه اصطلاح مزبور توا بنابراين، مي. شوند ارزيابي صاحبنظران به سلامت خارج نمي
بر جرح راوي و ضعف مطلق ، كاهد؛ ليكن ت اعتماد به روايات راوي ميهرچند از قابلي

از درجات جرح اي كمرنگ  بر درجه، اصطلاح مزبور، بدين ترتيب. روايات او دلالت ندارد
 دلالت دقيق اين اصطلاح در حقّ. گردد جوار مي رمق توثيق هم دلالت دارد و گاه با مراتب كم

هر راوي را بايد جداگانه و با لحاظ اوصاف مقارني كه دربارة همان راوي به كار رفته است و 
   .وردبه دست آ اند نيز با توجه به روايات هر راوي و آنچه دربارة احاديث وي گفته
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  و مĤخذ منابع
  . ق ١٣٧٢راث العربی، اء التياح دار: وتير؛ بالجرح و التعديلحمن؛ الر حاتم رازی، ابومحمد عبد ابی  ابن. ١

 . تا نا، بی بی :وتيرائد، بزم يابراه  محمود: قي؛ تحقيناروح کتاب ؛دبن احم دمحم ،حبان  ابن .٢
 . ق ١٤٠٤الفکر،  دار: وتبير؛ ذيب التهذيبن ابوالفضل احمد بن علی؛ يالد حجر عسقلانی، شهاب  ابن .٣
 . ق ١٤٠٨راث احياء العربي، دارالت: بيروت، ٤ چ ؛فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ــــ .۴
 . ق ١٤٠٤ه، يلفالس دار: تيی، کويصبحی سامرا :قي؛ تحقتاريخ أسماء الثقات؛ ينحفص عمر بن شاه شاهين، ابو  ابن .۵
٦. ؛ بيروتابن الصلاح في علوم الحديث ةممقد؛ حمنابن صلاح، عثمان بن عبدالر :تا ة، بیدارالكتب العلمي . 
  . ق ۱۴۰۵الفکر،  دار: وتير، ب۳ ل زکار، چيدکتر سه: قيتحق ؛الکامل فی ضعفاء الرجال جرجانی، عبداالله؛عدی   ابن .۷

 . ق ١٤١٨دارالفکر، : وتيری، بيرعلی ش: قي؛ تحقتاريخ مدينة دمشق ابن عساكر، ابوالقاسم علی بن حسن شافعی؛ .٨
۹. ابن منظور، جمال الدين محمق ١٤٠٥الحوزه، ادب : قم؛ لسان العرب؛ مد بن مكر. 
: ، ران۹ چ سيد مصطفي طباطبايي، :ترجمه ؛)ترجمه القاموس العصری(ن يفرهنگ نو، الياس؛ سياال نانطوا .۱۰

 . ش ۱۳۷۳كتابخانه اسلاميه، 
  .تا بينا،  بی: ، مراکشراستاد احمد بزا: قيتحق؛ التعديل والتجريح ؛وبيالباجی، سليمان بن خلف بن سعد بن ا .١١

االله العظمی   يةآ ةمکتب: مهدی رجائی، قم: قي؛ تحقطبقات الرجال ةطرائف المقال فی معرف اصغر؛ بروجردي، علي .١٢

 . ق ١٤١٠مرعشی نجفی، 
  . »الف« ،تا نا، بي جا، بي بي؛ يةالفوائد الرجالبهاني، محمدباقر بن محمد اكمل؛  .١٣

 . »ب« ،تا نا، بي جا، بي بي؛ منهج المقال يتعليقه علــــــ؛  .١٤
 .ش ١٣٨٢ زمستان، ٦٢ شمارهی، ه مطالعات اسلاممجلّ؛ »در ترازو ميکتاب سلَ یراو«ی؛ عبدالمهد ،یجلال .۱۵
 .ق ۱۴۲۴الحديث،  دار :قمرسائل في دراية الحديث؛ ؛ لفضلاحافظيان، ابو .١٦
 .ق ۱۴۲۱، قدة الامام الصامؤسس: قم ری،دابراهيم ا: تحقيقتحرير أحکام الشريعه؛  ؛حلّی، حسن بن يوسف .۱۷
 .ق ۱۴۱۷، يةالعلم الکتب دار: وتيرمصطفی عبدالقادر عطاء، ب: قي؛ تحقتاريخ بغداد؛ علي  بن بغدادي، احمدخطيب  .۱۸
 .ش ۱۳۸۲دارالمعرفة، : وتيرد بجاوی، بمحم علی: قي؛ تحقميزان الاعتدالد بن احمد؛ هبي، محمذ .۱۹
 .تا راث العربی، بیاء التيداراح: وتيرب ؛تذكرة الحفاظــــ؛  .۲۰
 .ق ۱۴۱۳الرسالة،  ةمؤسس: وتير، ب۷ چ ؛أعلام النبلاءسير ــــ؛  .۲۱
   .ش 17/7/1389: تاريخ مراجعه به سايت ،www.hawzah.net ؛»هيفرقه قدر« ؛علی، گانیيربانی گلپا .۲۲

انتشارات اسوه، : دکتر عادل نادرعلی، ران: قيتحقترجمه و  ؛ث و اصطلاحات آنيعلوم حدصالح، صبحی؛  .٢٣

 . ش ١٣٧٦
  .تا جا، نشر المشعر، بی غرباوی، بی دماج: قيتحق ؛يةة الدرايا ؛حسندر، سيدص .٢٤
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محمد بلوچ، تربت  فيض: ترجمه و تعليق ؛)تيسير مصطلح الحديث هترجم(ث يدرآمدی بر علوم حدطحان، محمود؛  .٢٥

  .ش ١٣٨٩انتشارات خواجه عبداالله انصاري،  :جام
٢٦. س :حيتصح؛ نييرو مطلع الن مجمع البحرينين؛ طريحي، فخرالدفتر نشر فرهنگ اسلامی، د :نی، قميحس داحمدي

 .ق ۱۳۹۵
انشارات  :ف کوه کمری، قميطدعبداللّيس: قي؛ تحقخبارلاخيار إلى أصول الاوصول امد؛  بن عبدالصينعاملي، حس .٢٧

 . ق ١٠٤٢ام، يخ
٢٨. ق ١٤١٨دار الفکر،  :دمشق ؛منهج النقد في علوم الحديثين؛ عتر، نورالد .  

۲۹. الکتب العلم دار: وتير قلعجی، بيندکتر عبدالمعطی ام: قيتحق ؛يرالضعفاء الکب؛ د بن عمرو بن موسیعقيلي، محمة، ي

 . ق ١٤١٨
مؤسسة دارالهجره، : قم، ۲ چ مهدي مخزومي و ابراهيم سامرائي،: ؛ تحقيقكتاب العينفراهيدي، خليل بن احمد؛  .۳۰

 . ق ١٤٠٩
  . ش ١٣٨٠ث، يالحد دار: تی، قمي درايندحسمحم: قي؛ تحقيةالرسائل الرجالابراهيم؛  بن محمد  المعالي محمد كلباسي، ابو .٣١

  . ش ١٣٧٩، ةيقافث الثّيالحدارمؤسسه د:  مولوی، قميندحسمحم: قيتحق ؛توضيح المقال في علم الرجال؛ يكني، عل .٣٢

 :حلب ـ تاح ابوغده، سوريهعبدالفّ: تحقيقالرفع و التكميل في الجرح و التعديل؛ لکنوی هندی، محمد عبدالحی؛  .۳۳

ق ١٣٨٨ة، مكتب المطبوعات الاسلامي . 
  . ش ۱۳۷۷، حوزه علميه قم ينجامعه مدرساسلامي انتشارات : ، قم۱۳ چ ؛ثية الحديدرا چی، کاظم؛ ر شانهيمد  .۳۴

 ةمؤسس: وتيرعواد معروف، ب اربش: قي؛ تحقالكمال فی اسماء الرجالذيب وسف؛ ياج الحج ون ابيالد مزي، جمال .٣٥

ق ١٤١٣، ةسالالر . 
 

    


